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فکر کردن دربارۀ فکر کردن

انواع آن، از نظام معنایی و مبانی فلسفة 
اســلامی شــروع کنیم و البته از نکات 
مثبت و مفید دیگــر دیدگاه ها نیز، پس 
از بررسی و تحلیل آن ها، استفاده کنیم.

قبــل از صحبــت دربارة خــود تفکر، 
شایسته است در نگاهی کل نگرانه ببینیم 
اصلًا این توانایی در نقشة وجودی انسان 
چه موقعیتی دارد، زیرا شــناخت برخی 
ویژگی های تفکر، به نسبتی وابسته است 

که با دیگر ابعاد وجودی انسان دارد.
براســاس آنچه در فلســفه و حکمت 
اســلامی تبیین شده اســت، هر انسانی 
موجودی جســمانی - روحانی است که 
نوعــی به هم پیوســتگی و یگانگی دارد. 
مرتبة روحانی انســان )کــه در ادبیات 
فلســفی »نفس« نامیده می شــود( در 
عین یکپارچگــی و وحدت خود، صحنة 
نیروهــای مختلف شــناختی و  حضور 
انگیزشی با مجموعه ای از روابط پیچیده 
است. مهم ترین نیرو از میان این نیروها، 
نامیده  کــه »عقــل«  اســت  حقیقتی 
می شــود. این نیرو که وجه تمایزِ اصلی 

 علی لطیفی،  عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 مقالة پیش رو  نخســتین نوشته از 
مجموعه مقالاتی دربارة چیســتی تفکر، 
ابعــاد آن و اصــول و روش های پرورش 
تفکــر در دانش آموزان اســت. به عنوان 
شروع، لازم است اول بدانیم دقیقاً دربارة 
چــه چیزی صحبــت می کنیــم؟ تفکر 
چیست؟ چه انواعی دارد؟ و چه نقشی در 

وجود انسان ایفا می کند؟

تفکر یعنی ...
در یک تعریف ساده، تفکر یعنی تلاش 
و جست وجو در میان معلوماتِ کسب  شده 
و اندوخته های ذهنی برای دست یافتن به 
پاسخ یک پرســش، و معلوم کردن یک 
مســئلة مجهول. در ایــن تعریف، تفکر 
به معنای »فکر کــردن« و یک »فرایند 
درونی« در نظر گرفته شده اســت. علاوه 
بــر این معنــا، تفکر معمــولًا به معنای 
»نیرو« یا »توانایی« انســانی نیز در نظر 
گرفته می شود. یعنی به معنای »تواناییِ 
فکر کردن«. این معنا نه به یک »فرایند 
ذهنی«، بلکه به »تواناییِ پیمودن چنین 
فراینــد ذهنی« اشــاره دارد. در پرورش 
تفکــر، معمولًا می خواهیــم ببینیم چه 
کنیــم که این نیروی درونــی را تقویت 

کنیم؟
برای اینکــه بتوانیم ایــده و برنامه ای 
برای پرورش تفکر داشــته باشــیم، باید 
تعریف ســادة خــود را از تفکر دقیق تر 
کنیــم. دقیقاً به همین خاطر اســت که 
تاکنون رویکردها،  نگرش ها و دیدگاه های 
متفاوتی دربارة چیستی تفکر و انواع آن و 
چگونگی رشد و پرورش آن پدید آمده اند 
کــه هر کدام نیز مبانی فلســفی و نظام 
معناییِ ویژة خود را دارند: تفکر انتقادی، 
تفکر خلاق، فراشناخت، تفکر سیستمی، 
تفکــر طراحی و ... . البتــه در میان این 
دیدگاه ها نقاط مشترکی هم وجود دارند،  
ولی تفاوت ها نیز پابرجا هستند. طبیعی 
اســت ما نیز بــرای فهم دقیــق تفکر و 

انســان از موجودات بی جان و جاندارانی 

همانند حیوانات و گیاهان است، در واقع 

خــود از دو نیرو یا مرتبة کلی تشــکیل 

 شده است که با عنوان های »عقل نظری« 

و »عقل عملی« شناخته می شوند. »عقل 

نظــری« کــه در رتبه ای بالاتر نســبت 

بــه »عقل عملی« قــرار دارد، در مراتب 

ابتدایی عهده دار شــناخت  ســطحی و 

حقایق کلی به واســطة مفاهیم ذهنی و 

»استدلال« است و در مراتب عالی خود 

به درک حضوری و شهود حقایق متعالی 

و معنــوی می پردازد. به عبــارت دیگر، 

یافته های »عقل نظری« همیشه مفهومی 

و »ذهنی« نیستند، بلکه با رشد روحانی 

انسان، این شناخت های مفهومی به عمق 

جان او نفوذ می کنند و از »دانسته ها« به 

»داشته های وجودی«  تبدیل می شوند.

»عقــل عملی« که در رتبــة نازل تری 

نســبت به »عقــل نظری« قــرار دارد، 

نیرویی اســت که وظیفة تدبیر جســم 

و قــوای جســمانی و همچنیــن، دیگر 

نیروهــای درونی را براســاس یافته ها و 

راهنمایی هــای کلی »عقــل نظری« به 

مهارت ها
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در ادراکات و تجربه های ذخیره شــده و 
تغییر، تجزیه و ترکیب آن هاست. این دو 
نیرو بیشتر خدمت دهندة نیروهای دیگر 
هســتند. به همین خاطر، نکتة مهم در 
تعیین شایســت یا ناشایست بودن تفکر 
)هم به عنــوان یک فرایند و هم به عنوان 
یک توانایی(، این است که این جست وجو 
و تحلیــل و ترکیب به چــه هدفی و در 
خدمت کــدام نیــرو از نیروهای درونی 
انسان است؛ عقل یا وهم؟ در اینجاست 
که یکــی از مهم تریــن تفاوت های نگاه 
اســلامی با دیگر نگاه ها آشکار می شود: 
اگــر نیروی تفکــر در خدمت »عقل« و 
در مســیر دســتیابی به حیات طیبه و 
نزدیکی انسان به خداوند باشد، شایسته 
و پســندیده است )حتی اگر دربارة امور 
دنیوی باشــد(؛ ولی اگر هدف از تحلیل 
و ترکیب معلومات و تجربه ها، فرورفتن 
در زندگیِ این جهانی و غفلت بیشــتر از 
حیات معنوی انسان باشد، چنین تفکری 
از نگاه اسلامی بی ارزش و بلکه حتی ضد 

انسانی است3. 

انواع تفکر شایسته
با نظر بــه توضیحاتی که داده شــد، 
باید نیروی تفکــر را به گونه ای پرورش 
دهیم که تنها در خدمت عقل باشــد و 
به گونه هایی از فرایند فکر کردن بپردازد 
که عقلی هســتند. با نظر به منابع دینی 
و آثار حکمت اسلامی، می توانیم بگوییم 
تفکر شایســته شــامل ایــن گونه های 

متفاوت است:
 تفکر استدلالی: هدف از این گونه 
تفکر، کسب شناخت دربارة یک موجود 
یا پدیــدة حقیقی به واســطة ترکیب و 
تحلیل شناخت های پیشین است. نیروی 
تفکــر در اینجا تحت اســتخدام »عقل 

نظری« است.
نوع  این  در  سنجشگرانه:  تفکر   
تفکر، دلایل و مسیرهای طی شده برای 
اثبات یک ادعا وارســی، و صحت و سُقم 
آن ها ارزیابی می شــود. این تفکر، رویة 
دیگر تفکر اســتدلالی است. در آنجا فرد 
بــر اثبات یک ادعا دلیل مــی آورد و در 
اینجا فرد به دنبال بررســی آن است که 
آیا دلیلِ اقامه شده برای اثبات یک ادعا، 

از صحت و کفایت برخوردار است؟

عهده دارد. به عبارت دیگر، »عقل عملی« 
با تشــخیص اینکه در هر موقعیتی  چه 
عملی پسندیده و کدام یک ناپسند است، 
بدن و نیازهای بدنی و تمایلات و خیالات 
درونی را به گونــه ای مدیریت و هدایت 
می کند که زمینه برای رشــد معنوی و 
تقرب حداکثری انسان نسبت به خداوند 
حاصل می شود و عقل )که وجهِ معنوی و 
متعالی وجود انسان است(، اسیر هواها و 

هوس ها نشود1. 
در حالی که از یک سو »عقل«، به عنوان 
شــریف ترین نیرو یا مرتبة انســانی، رو 
به ســوی عالم بالا دارد و در پی حقیقت، 
خیر و تعالی معنوی است، »وهم« دیگر 
نیروی درونی انسان است که متوجه ابعاد 
حیوانی و مادی انسان و به دنبال هواها و 

هوس های این دنیایی است.

تفکر؛  نیرویی در خدمت »عقل«
 عــلاوه بر »عقل« )در دو مرتبة نظری و 
عملی( و »وهم«، نیروی حفظ و ذخیرة 
ادراکات و تجربه هــای پیشــین از دیگر 
نیروهای درونی مهم انســان هستند که 
می توانیم آن را به صورت کلی »حافظه« 
نام  بگذاریم2. در کنــار این نیرو، نیروی 
»تفکر« قرار دارد که عهده دار جست وجو 

 تفکر عملی: نوعــی تأمل و تدبر 
در موقعیت و هنگامة عمل اســت که از 
مهم ترین وظایف »عقل عملی« اســت. 
»عقل عملی« در این نوع تفکر با استفاده 
از شناخت های کلی و تجربه های شخصی 
اخلاقیِ  ملــکات  و همچنین  پیشــین، 
متناســب با افعال پســندیده که پیش 
از این کســب کرده اســت، به تشخیص 
وظیفه یا شایســته ترین اقدام در هر یک 

از موقعیت های عمل می پردازد.
 تخیل پسندیده: تخیل به معنای 
تحلیل و ترکیب صورت هایی است که از 
محسوسات و تجربه های پیشین در ذهن 
ما بایگانی شده اند. این تحلیل و ترکیب 
تنهــا هنگامی که تحــت مدیریت عقل 
عملی باشد، به سمت و سویی می رود که 
انسان را در مسیر حیات طیبه قرار دهد. 
ابداع های هنریِ معنــوی یا نوآوری ها و 
خلاقیت هایــی که به نوعی انســان را در 
سیر مراتب کمالی اش یاری می کنند، از 

این جمله اند.
این  از  مقصــود  باطن نگر:  تفکر   
تفکــر نوعی تدبــر در هســتی خود و 
دیگر موجودات، به عنوان »نشــانه«های 
خداوند و رهنمون شــــدن از »نشانه« 
به ســوی »صاحب نشانه« است. این نوع 
تفکر کــه می توان از آن بــه »تفکر در 
آفاق و انفُــس« نیز یاد کرد، نوعی تفکر 
بصیرت افزا و باطن بین اســت که انسان 
در آن از ســطح به عمق حرکت می کند 
و در جهت بخشی به شناخت های نظری 
انسان از یک سو، و هدایت صحیح عقل 
عملی در تشــــخیص و اقدام مناســب 
از ســوی دیگر، نقش بســــزایی دارد. 
واژه های »تفکر« و »تدبر« در آیات قرآن 
در موارد قابــل توجهی ناظر به این گونه 

تفکر هستند.

پی نوشت ها
1. این ســخن، مطابق با حدیثی مشهور از امام علی 
)علیه السلام( است: »چه بسیار عقل ها که اسیرِ هوا 
و هوسی هستند که بر آن ها حاکم اند!« )نهج البلاغه، 

حکمت ۲11(.
۲. برای پرهیــز از ابهام و پیچیدگــی متن، برخی 
از واژه هــای به کار رفتــه در اینجا دقیقــاً مطابق 

اصطلاحات فلاسفه و حکمای مسلمان نیستند.
۳. همین معنای ناپســند از تفکر است که در آیات 

1۸ تا ۲0 سورة مدّثر مذمت شده  است.


